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فاطمـه نیـک|  خیلـی از مـا دوسـت نداریـم خانه هایمـان را بـا وسـایل لوکس خارجـی تزئیـن کنیم و بیشـتر دوسـت داریـم در محیط 
اطرافمـان چیزهایـی وجـود داشـته باشـند که ربطی بـه خودمان، گذشـته و فرهنگمان داشـته باشـد. چیزهایی کـه در عین بـه روز بودن 
بوی گذشـته مان را بدهند. اشـیای پیداشـده در تپه های سـیلک شـهر کاشـان می گویند کـه گِل و گِل بازی از هزاران سـال پیـش در خون 
مـا ایرانی هـا بـوده اسـت. به همیـن خاطر عجیب نیسـت که بروبـچ جوان ایـن روزها دوبـاره به ایـن هنر و حرفـه روی خوش نشـان داده 
و بـه دنبـال زنـده کردنش باشـند. بروبـچ »این جـا دیزاین« یکـی از تیم هایی هسـتند کـه به خاطـر علاقه بـه گِل و هنر سرامیک سـازی 
دسـت بـه کار شـده اند و بـا راه انداختـن کارگاهـی دسـت به کار ساخت وسـاز شـده اند تا اشـیای سـفالی و سـرامیکی را بـه خانه های ما 
بازگرداننـد. اگـر دوسـت دارید بیشـتر دربـاره کسب وکارشـان بدانید در گفت وگـوی ما با »فهیمه قاسـمی«، خالـق برند »این جـا دیزاین« 

همراه باشـید. 

به حرف دلت گوش کن

فهیمه قاسـمی، متولد بهار ۱۳۷۱ اسـت. 25 سـال دارد و 
لیسـانس گرافیک گرفته اسـت. ظاهراً خیلـی در زندگی از 
ایـن شـاخه بـه آن شـاخه نپریده، چـون در هنرسـتان هم 
گرافیک خوانده اسـت، ولي رسـیدنش به طراحی و ساخت 
اشـیای سـرامیکی داسـتان دارد. »واقعیتش این اسـت که 
مـن اصلاً کارم سـرامیک نبـود. اگـر بخواهم از اول شـروع 
کنـم باید بـه زمان انتخاب رشـته ام در دبیرسـتان برگردم. 
موقـع انتخاب رشـته بـه  خاطر معدلـم مجبور بـودم برای 
ادامـه تحصیـل رشـته انسـانی را انتخـاب کنم، چـون هم 
معدلـم خـوب بود و مدیر مدرسـه رضایت نمـی داد که من 
بـه هنرسـتان بـروم و هم نگاه هـا آن زمان بـه هنر متفاوت 
بـود و کسـی بچه درس خوان هـا را تشـویق نمی کـرد که به 
هنرسـتان برونـد و رشـته های هنـری هم هزینه داشـتند. 
بالاخـره بعـد از دو هفتـه کـه بـا مشـاور مدرسـه صحبت 
کـردم بـه حـرف دلم گـوش داده و تغییـر رشـته دادم و به 
هنرسـتان رفتم و گرافیک خواندم. در دانشـگاه هم رشـته 
گرافیـک قبـول شـدم و بعـد از آن هـم بـه عنـوان طـراح 
گرافیـک در شـرکتي تبلیغاتی مشـغول بـه کار شـدم، اما 
بـرای رسـیدن به کسـب وکار امروزم هنوز باید چند سـالی 
می گذشـت تـا مـن کارم را رها کنم و به این هنر مشـغول 

شوم.«

از چارچوب های روزمره خارج شو

درسـت اسـت که فهیمـه در زمان انتخاب رشـته به علاقه 
خـودش توجـه کـرده و معطـل حـرف دیگـران نشـده، اما 
بـرای رسـیدن به کسـب وکار مـورد علاقه اش چند سـالی 
صبـر کـرده اسـت. او در این باره می گوید: »با این که رشـته 
گرافیک خوانده بودم و شـغل مرتبطي با رشـته ام داشـتم، 
ولی از شـرایطم راضی نبودم تا این که چند نفر از دوسـتانم 
شـروع بـه کار در یک مجموعه آفرینش هـای هنری کردند 
و من از آن طریق بیشـتر با سـرامیک و سـفال آشـنا شدم. 
بعد از سـه سـال کارم را به عنوان طراح گرافیک رها و هنر 
سـرامیک را دنبـال کـردم؛ البته واحدهایی که در دانشـگاه 
گذرانـده بـودم هم چنـان بـه کارم می آمـد و یک جورهایی 

برایـم حکم پیش زمینه را داشـتند. 

آموزش و تجربه کنار هم 

فهیمـه در مـورد آموزش هـای لازم بـرای کسـب وکارش 
می گویـد: »اوایـل ایـن کار برایـم حکـم گِل بازی را داشـت 
و تقریبـاً بـه شـکل تفریحـی کار می کـردم، ولـی بعـد از 
مدتـی کار تصویرسـازی هایم را روی کارهایـم آوردم. ایـن 
کار با اسـتقبال اطرافیان و  دوسـتانم مواجه شـد و تصمیم 
گرفتـم همیـن رونـد را ادامـه دهـم و زمان بیشـتری برای 
کار گذاشـتم. در حـال حاضر به همـراه گروهی از بچه های 
دانشـگاه در کارگاهمـان کار می کنیـم. من ظرف هـا را یا با 
دسـت می سـازم یـا قالب گیری کـرده، بـا ابـزار مخصوص 
پرداخـت می کنـم و بعـد بـا لعاب نقاشـی می کنـم و بقیه 
مراحـل. همـه این هـا نیاز به آمـوزش دارند و باید برایشـان 
سـاعت ها وقـت گذاشـت؛ البتـه تجربـه هـم در ایـن مورد 
مهـم اسـت. اصـلًا تـوی هـر کاری به خصـوص کارهـای 
دست سـاز، اول آمـوزش و بعد تجربه نقش مهمـی دارند.«

تلاش تا رسیدن به نتیجه مطلوب

فهیمـه آن طـور کـه می گویـد میانگیـن روزی هفـت تـا 
هشـت سـاعت کار می کنـد و بـا جدیـت بـه فکر توسـعه 
کسـب وکارش اسـت. او در این باره می گویـد: »بعضی روزها 
کـه کارم زیـاد اسـت ممکن اسـت سـاعت ها کار کنـم، اما 
احسـاس خسـتگی نمی کنـم. به جـز ایـن  کار طراحـی و 
تصویرسـازی می کنم. عاشـق رفتـن به سـفر و تجربه های 
جدیـد هسـتم، موزیک و  کتـاب را هم فرامـوش نمی کنم. 
بـرای توسـعه کار هـم یـک شـعار دارم و آن هم این اسـت 
کـه دوسـت دارم حال خـوب کارهایم را به دیگـران انتقال 
بدهـم.« فهیمـه از برگـزاری کارگاهـی آموزشـی می گوید: 
»قـرار اسـت بـه زودی ورکشـاپ های کوتـاه یـک روزه در 
کارگاه برگـزار کنیـم تا دیگـران هم بتوانند ذهنیاتشـان را 
روی سـرامیک نقاشـی کنند و کارهای خودشـان را داشته 
باشـند. ایـن کار حـس و تجربـه خوبی بـرای دوسـتداران 
ایـن هنـر اسـت. متأسـفانه بزرگ ترین مشـکل این اسـت 
کـه ارزش کار هنـری همیشـه نادیـده گرفته می شـود و با 
کار هنری مانند کالای صنعتی برخورد می شـود، در حالی 
که کارهای ما سـاخت دسـت هسـتند و فکر و ایده دارد و 
کار ماشـینی نیسـت. من تولیدکننده انبوه نیستم و همین 
کارمـان را سـخت کـرده اسـت. از طرفـی هم ایـن کار قرار 
اسـت منبـع درآمـد مـا باشـد و بـه کمـک آن زندگی مان 
را بگذرانیـم، ایـن اسـت که با مشـکلاتی دسـت وپنجه نرم 
می کنیـم؛ البته معتقد هسـتم اگـر به کاری عشـق بورزی 
و ناامیـد نشـوی، قطعاً بـه نتیجه مطلوب خواهی رسـید.«

حالت باید خوب باشد 

کسـب وکارش  بـه  دادن  سروسـامان  مـورد  در  فهیمـه 
می گویـد: »اوایـل خیلـی به فکـر فـروش کارهایـم نبودم. 
می سـاختم و دست سـازهایم را بـا دیگـران بـه اشـتراک 
می گذاشـتم و همین که سـاخته دسـتم به خانه یا کارگاه 
دوسـتی می رفـت خوشـحال بـودم، امـا دوسـتانی بودنـد 
کـه کم کـم پیشـنهاد خرید کارهـا را دادنـد؛ مثـلًا یکی از 
دوسـتانم بیشـترین خرید را از محصولات من داشته و من 
همیشـه ممنون حمایت هایش هسـتم. بدون شک حمایت 
و تشـویق اطرافیـان باعـث شـد کـه کار را به شـکل جدی 
ادامـه بدهـم و بـه فکـر توسـعه اش بیفتم. بـا این کـه اوایل 
کارم اسـت و راه درازی را در پیـش دارم، ولـی در قـدم اول 
نامـی را بـرای کارهایـم انتخـاب کردم و بعد هـم به کمک 
دوسـتانم از کارهـا عکـس گرفتـم و صفحـه ام را در فضای 
مجـازی راه انداختم. در حال حاضر در دفتر کار، کارهایم را 
ارائـه می دهم؛ البته هنـوز به درآمد قابل توجهی نرسـیده، 
ولـی امیـد دارم، چـون کارم را خیلـی زیـاد دوسـت دارم و 

حالـم خوب اسـت.«

تمایزت را حفظ کن

محصولات سـرامیکی فهیمه چون همراه تصویرسازی های 
پیـدا  را  بـه خودشـان  منحصـر  شـده اند حس وحـال  او 
کرده اند. فهیمـه درباره طراحـی کارهایش می گوید: »همه  
کارها تصویرسـازی های خودم هسـتند. تصـور می کنم این 
مسـئله باعـث شـده کارم از سـایر محصولات بـازار متمایز 
شـود و حتمـاً به مـرور زمـان بـه شـناخته شـدن برندمان 
کمـک خواهـد کرد. من در این مسـئله جدی هسـتم. اگر 
کاری را کپـی کنـم معمـولاً بـرای تمریـن اسـت و آن کار 
تمرینـی را بـرای فـروش ارائـه نمی دهـم و سـعی می کنم 
کپی رایـت را رعایـت کنـم، چـون ایـن مسـئله را رعایـت 
می کنـم، اگـر کسـی بـا اسـتفاده از طرح هـای من و اسـم 
خـودش قـرار باشـد کارش را پیش ببرد، طبیعی اسـت که 
ناراحـت شـوم. هنوز برندمان را هم به شـکل رسـمی ثبت 

نکرده ایـم، امـا در فکر ثبت هسـتیم.«

کسب وکار خانگی با هنر سرامیک

رنگ و لعاب و حال خوب

الهام صالح

نوجوانی من، نوجوانی تو...!
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کسب وکار خانگی با هنر سرامیک



ورود به مدرسه

بـوم.«  مدیـر مدرسـه، سـرایدار را توبیـخ می کنـد: می ترسـد: »یـا حضـرت عبـاس! بـازم رفـت روی پشـت گوش هایـش گذاشـته، شـروع بـه جیـغ زدن می کند. سـرایدار بـازی هسـتند. یکدفعـه یکی از بچه هـا در حالی که دسـت هایش را روی دفتـر مدرسـه مـی رود، دخترهـای دانش آمـوز را می بینیـم کـه در حیـاط مشـغول پس »هما روسـتا« معلمي تازه وارد اسـت. همین طور که او همراه سـرایدار به سـمت تـا بـه سـرایدار مدرسـه می رسـد: »سـلام. ممکنـه دفتـرو نشـونم بدید؟«عیـن حـال بـا لذتی کـه از چشـم هایش معلوم اسـت در حیاط مدرسـه قـدم می زند دانش آمـوزان شـنیده می شـود. او کـه یکـی از معلم هاسـت، آرام، بـا طمأنینـه و در زن از پشـت عینـک قـاب مشـکی، مدرسـه را از زیـر نظـر می گذرانـد. همهمـه 
»بابـا تـراب، مگـه به تـو نگفتـم در پشـت بوم 

بایـد بسـته باشـه؟ پس چـرا باز مونـده؟!«
بابـا تراب به سـمت پشـت بام مـی دود. 

او بایـد ناظـم را هم همـراه خود ببرد. 
معلـم جدیـد بـا تعجـب، اتفاقـات 

دخترکـی  می کنـد؛  نظـاره  را 
و  کـرده  بـاز  را  دسـت هایش 
روی لبـه پشـت بام ایسـتاده. 
سـرایدار و ناظم از پشت به او 
نزدیک می شـوند و درسـت 
موقعی کـه در حال پریدن 
می گیرنـد.  را  او  اسـت، 
به خیـر می گـذرد. در دفتر 
مدرسـه، معلـم جدیـد که 
»شـفیق«  خانـم  نامـش 
اسـت، برنامـه درسـی خود 
را از ناظـم مدرسـه دریافـت 

او  ورود  از  ناظـم  می کنـد. 
می کنـد:  خشـنودی  ابـراز 

»اول می خواسـتم گفتـه باشـم 
این کـه یـک  از  کـه خوشـحالیم 

وارد  مـا  مدرسـه  بـه  روان شـناس 
شـده. واقعـاً خوشـحالیم.«

خانم شـفیق هـم از ورود به 
مدرسـه جدیـد خوشـحال 

خوشـحالم  »منـم  اسـت: 
چـون بـرای مـن درس دادن 
بـه بچه هـای ناسـازگار مثل 

یـک مبـارزه  اسـت.«
بـا گفتـن ایـن جملـه، قیافه 

درهـم  معلم هـا  از  بعضـی 
از  هـم  مدرسـه  مدیـر  مـی رود. 
ورود معلـم جدیـد ابراز خوشـحالی 
کـه  الحمـدلله  »خـب  می کنـد: 
گـرم  و  سـرد  معلـم  یـک  شـما 
چشـیده و مبـارزی هسـتید وگرنه 
بـا ایـن شـیطونک هایی کـه مـا تو 
مدرسـه داریـم، یـک مـاه هـم بند 

 » . نمی شـید
یکـی از معلم ها مخالـف این حرف 

راجـع  »فخـاری«  »خانـم  اسـت: 
بـه بچه هـای مدرسـه کمـی غلـو می کنـن. 
اون طورهـام کـه ایشـون می گـن نیسـت.«

مدیـر کـه همـان خانـم فخـاری اسـت، از این 
جمله خوشـش نمی آیـد: »بله! خانـم »صابری« 
برای شـما اون طورهام نیسـت، چون شما مجبور 

نیسـتین دنبال ایـن وروجک ها بالای سـاختمون 
شـیرجه بزنین.« اوه! مدیر حسـابی عصبانی است. 

گوشـی را روی تلفن می کوبـد و به صندلی خودش 
بازمی گردد. 

همهمه در کلاس

وقـت رفتـن بـه کلاس هاسـت. معلم هـا از دفتـر خـارج می شـوند. ناظـم، خانـم شـفیق را تـا کلاسـش همراهی 

می کنـد. ناظـم، نـام معلـم جدیـد را روی تختـه می نویسـد و با حـرکات اشـاره، او را بـه بچه ها معرفـی می کند. 

این جا یک مدرسـه ناشـنوایان اسـت. در حالی که همه بچه ها در احترام به ناظم، از جایشـان بلند شـده اند، یک 

نفـر بی توجـه سـر جایش با آبرنگ مشـغول نقاشـی اسـت. او همان دختری اسـت که روی پشـت بام بـود. چند 

دقیقـه بعـد، دختـرک توجه خانم شـفیق را بـه خود جلب می کند.  معلـم، آرام و انگار که بخواهد به نقاشـی های 

بچه ها نگاهی بیندازد، به میز دخترک نزدیک می شـود. نقاشـی دختر، موجودی ترسـان را در حال جیغ کشـیدن 

نشـان می دهد. او نقاشـی اش را از معلم پنهان می کند. دخترک مضطرب شـده. خانم شـفیق با او حرف می زند: 

»پس نقاشـی شـما کجاسـت؟ من دیدم داشـتی نقاشـی می کـردی. اگـر ممکنه به منم نشـونش بـده.« یکی از 

بچه هـا جـای نقاشـی را به معلم لو می دهد: »تو میز...« خانم شـفیق، نقاشـی را از توی کشـو برمـی دارد. دخترک 

عصبانـی شـده، بـا عصاهـای زیر بغل به سـمت دانش آمـوز فضول مـی رود. یکی از بچه هـا از تـرس از کلاس فرار 

می کنـد. دختـر، موهـای دانش آمـوز فضـول را می کشـد و ناگهان ناظـم از راه می رسـد. دخترک بایـد قرصش را 

بخـورد. ناظـم بـا او دعـوا می کنـد. کلماتـش را تک به تـک و بـا مکث بیـان می کند: »مگه تـو به من قـول ندادی 

که دیگه شلوغ نکنی؟ امروز این دفعه دومته.« 

الهـام صالـح| دخترک ناشـنوا در مرز بین سـلامت 
و جنـون قـرار دارد. او تنهاسـت و خاطـره غرق 
شـدن مادر در اسـتخر خانه رهایـش نمی کند. 
معلمـی از راه می رسـد و دختـر را به زندگی 

کوچـک  »پرنـده  فیلـم  بازمی گردانـد. 
خوشـبختی« درباره ارتبـاط این دختر 

و معلم اوسـت.
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         روی خط  هشـت      

تغذیه یکی از اصول مهم در یادگیری

یکـی از نکته هـای مهم جان داشـتن و توانایی جسـمی و ذهنـی، خوردوخوراک 
مناسـب و سـالم اسـت که کارشناسان اسـمش را گذاشـته اند »تغذیه صحیح« 
و اصولـی برایـش چیده انـد. تغذیـه صحیـح دانش آمـوزان باعـث افزایش تمرکز 
و یادگیـری می شـود. اگـر از آن دسـت دانش آمـوزان نگون بخـت هسـتید کـه 

خانواده هایتـان مدام روی مختان هسـتند و بهتان فشـار می آورند 
کـه نمره های بیسـت و فقط بیسـت بگیریـد می توانید این 

گـزارش را خدمتشـان ارائـه دهید و از طرف ما بهشـان 
بگوییـد به جـای این که بـرای دوتا نمـره ناقابل مخ 

شـما را تیلیـت کـرده و هـی پـول زبان بسـته را 
بریزند در جیب معلم خصوصی و مؤسسـه های 
کامیـون  یـک  و  بهمـان  و  فـلان  آموزشـی 
کتاب هـای کمک درسـی جورواجـور برایتـان 
بخرنـد، کمـی بـه تغذیه تـان توجه کننـد. به 
گفته کارشناسـان ابتلا به بعضـی از بیماری ها 
نتیجـه کمبـود مواد مغـذی در بدن اسـت که 

می توانـد باعـث اشـکال در یادگیـری و تمرکز و 
حافظـه شـود؛ بـراي مثـال کم خونی و فقـر آهن 

به ویـژه در دختـران نوجـوان می توانـد روی قـدرت 
یادگیـری و تمرکـز آن هـا تأثیـر بگـذارد، بنابرایـن لازم 

اسـت کـه خانواده هـا احتمـال ابتلای فرزنـدان خـود به این 
بیمـاری را بررسـی کـرده و با متخصصان مشـورت کنند تا 

در صـورت لـزوم رژیـم غذایی آنـان اصلاح شـود. به جز 
ایـن هسـتند بروبچـی کـه از صبحانه خـوردن فرار 

می کننـد یا کلاً بـا این وعده غذایـی خداحافظی 
کرده انـد و اصـلًا به حسـابش نمی آورنـد، بماند 
کـه بیشـتر مـا این قـدر دیـر از خـواب بیـدار 
می شـویم کـه معمـولاً پـدر خانـواده مجبـور 
اسـت با یک شـوت کات دار از رختخواب توی 
سـرویس مدرسـه شـوتمان کنـد، در نتیجـه 
صبحانـه به عنوان یک منبـع انرژی قابل قبول 

فرامـوش می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه ما 
در سـاعات مختلـف روز در مدرسـه نیاز به تمرکز 

داریـم و زمانی که به اندازه کافی یا مناسـب صبحانه 
نخورده باشـیم، امکان کاهش قـدرت یادگیری مان چند 

برابـر می شـود و آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد ایـن 
مسـئله اصلاً الکی نیسـت و در مطالعات علمی هم اثبات شـده است.

شش اصل مهم تغذیه دانش آموزی

همان طـور کـه گفتیـم دریافت مقـدار کافی مواد مغـذی در مـا دانش آموزان 
هم باعث می شـود توان جسـمی مان بیشتر شود و مدرسـه با اعمال شاقه اش 
را به خوبـی سـپری کنیـم و هـم موجب بالا رفتن بهره هوشـی مان می شـود. 
بـه همیـن خاطـر متخصصـان تغذیـه شـش اصل مهـم را بـرای رسـیدن به 
یـک تغذیـه سـالم روزانه که مختـص دانش آموزان اسـت، ردیـف کرده اند. به 

گفتـه آن ها با رعایت این شـش اصل شـما از تغذیه مناسـب یـک دانش آموز 
برخـوردار خواهیـد بـود و مختـان بهتر کار خواهد کـرد. براسـاس این اصول، 
رژیـم غذایـی یـک دانش آمـوز باید از صبح تا شـب حاوی سـه وعـده اصلی و 
حداقـل دو تـا سـه میان وعـده کوچک باشـد که حتمـاً یک یـا دو میان وعده 

در زمـان مدرسـه، البتـه در زنگ تفریح نه سـر کلاس، باید مصرف شـود.
اصـل اول: همان طـور که گفتیـم دریافت مـواد غذایی مغـذی خیلی خیلی 
در دوره نوجوانـی مهـم اسـت. حـالا ایـن حـرف یعنـی چـی؟ یعنی 
این کـه مـا تـا می توانیـم بایـد مـواد غذایـی سـالم و طبیعی 
بخوریـم و دور انـواع مـواد غذایی آمـاده و کارخانـه ای را 

خط بکشـیم. 
 اصـل دوم: احتمـالاً ایـن اصـل را خیلی دوسـت 
داشـته باشـید. اصل دوم خیلی شیک و مجلسی 
بـه تنـوع در رژیـم غذایـی اهمیت می دهـد. به 
ایـن معنـی که بایـد وعده هـای غذایی هـر روز 
مـا دانش آمـوزان بـا روز قبـل متفـاوت باشـد. 
هسـتند بچه های بخت برگشـته ای کـه از هفت 
روز هفتـه شـش روزش را مثـل تلویزیـون بـا 
برنامه هـای تکـراری سـر می کنند. عـدم تنوع در 
غـذا هـم باعث بی میلـی در خوردن می شـود و هم 
موجـب می شـود بعضـی از مـواد غذایـی بـه بدنمان 

نرسند.
اصل سـوم: حتماً اسـم سـبوس را زیاد شـنیده اید. عرض شود 
خدمت تـان اگـر هـم نشـنیده اید و نمی دانید چیسـت، مـا الان 
خدمت تـان عـرض می کنیـم کـه سـبوس یک جورهایـی 
پوسـته روی غلات اسـت که مدتـی به اشـتباه از عادت 
غذایـی مـا حـذف شـده بـود. مصـرف مـواد غذایی 
سـبوس دار ماننـد نان هـای سـبوس دار در رژیـم 
غذایـی براي تأمین فیبـر و ویتامین های مورد نیاز 

بـدن خیلی مهم اسـت.
اصـل چهـارم: درسـت اسـت کـه الان دور 
دوره گیاهـان اسـت و همه خوردن سـبزیجات 
را تبلیـغ می کننـد، امـا دریافـت کافـی منابـع 
پروتئیـن حیوانـی و گیاهی برای مـا دانش آموزان 
نسـبت  کـه  بدانیـد  اسـت  خـوب  دارد.  اهمیـت 
دریافـت این پروتئین هـا در دانش آموزان باید نسـبت 
سـه به یـک از پروتئین هـای حیوانی به گیاهی باشـد؛ به 
ایـن معنـی که بـه ازای یک نسـبت منابـع پروتئینـی گیاهی 

سـه نسـبت پروتئین هـای حیوانـی بایـد مصـرف کنیم.
اصـل پنجـم: اصـل پنجـم از شـما می خواهـد کـه حتمـاً به شـکل منظم 
شـیر بخوریـد. اگـر شـیر نمی خورید حداقـل سـراغ هم خانواده هـای آن مثل 
ماسـت و پنیـر بروید. خوب اسـت بدانید که کارشناسـان به خوردن بسـتنی 

هـم رضایـت داده اند. 
اصل ششـم: آب بخورید. درسـت اسـت که ما کـم آب مصـرف نمی کنیم، 
امـا در عـوض کـم آب می خوریم. اصل ششـم به دریافت کافـی آب و مایعات 
توجـه دارد. بـه ایـن خاطر که از دسـت دادن آب بدن می تواند توان جسـمی 

و بدنـی یـک دانش آمـوز را به طـور قابل توجهـی کاهش دهد.

نـه این کـه مـا دانش آمـوز هسـتیم و کاروبارمان خیلـی مهم اسـت و تقریباً هر روز بیشـتر از همـه مملکت یعنـی کاسـب ها، کارمندها و حتی 
وزرا و وکلا کار می کنیـم و دود چـراغ می خوریـم؛ آن هـم نـه، یکـی دوسـاعت کـه شـش سـاعت تمـام، باید جان داشـته باشـیم تـا از پس 

بربیاییم.  مسـئولیت خطیرمان 
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بهداشتی ترین اسکناس های جهان

حـالا کـه حـرف از تغذیـه شـد یـادی هم بکنیم از بهداشـت و اهمیتش! متأسـفانه مـا در طـول روز هرچقدر هـم که مواظب 
باشـیم در اطرافمـان بـا وسـایل و چیزهـای آلوده و کثیف سـروکار داریم؛ نمونه اش اسـکناس اسـت. ما معمـولاً وقتی به پول 
می رسـیم این قـدر خوشـحال می شـویم کـه اصـلًا بـه کثیـف بودنـش توجـه نمی کنیـم؛ البته خـوب اسـت بدانید هسـتند 
مردمـی کـه مثـل ما فکـر نمی کنند و به فکر بهداشت شـان هسـتند؛ نمونه اش مردم کشـور کرواسـی. اسـکناس های کشـور 

کرواسـی از ترکیباتـی سـاخته شـده اند کـه باکتری هـای روی آن در کمتر از سـه سـاعت از بیـن می روند. 

شناسنامه: 
نام: پرنده کوچک خوشبختی

سال ساخت: ۱۳66
مدت زمان: ۱۱8 دقیقه

نویسنده: سیروس تسلیمی
کارگردان: پوران درخشنده

تهیه کننده: سیروس تسلیمی
بازیگران: امین تارخ، هما روسـتا، جمیله شـیخی، آزیتا 
لاچینی، شـهلا ریاحی و بـا هنرمندی عطیه معصومی 

خلاصه فیلم:
»ملیحـه« دختری اسـت که مادرش را در حادثه اي از دسـت داده، او به شـدت پرخاشـگر اسـت و هیچ تلاشـی بـرای برقراری 
ارتبـاط بـا دیگـران نمی کنـد. با آمدن معلـم جدید به مدرسـه، ملیحه دچار تغییراتی می شـود. او که در آسـتانه شـیزوفرنی 

قـرار دارد، بـا کمک های ایـن معلم، دوبـاره به زندگـی بازمی گردد. 

معلم سفید است
مثل برف

تماشای این فیلم را از دست ندهید
این هفته »پرنده کوچک خوشبختی«

1

بخور تا روشن شی

اصول مهم تغذیه برای دانش آموزان 

شاید 
شما یادتان نیاید 

اما بسیاری از آثار مانده گار 
سینمای کودک و نوجوان از دهه60 به 

بعد تولید شده است آثاری که بر اساس 
نوشته های نویسندگان توانمند ایرانی 
متولد شده است به همین دلیل تصمیم 

داریم چنانچه شما این فیلم ها را 
ندیده اید با هم مروری داشته 

باشیم بر این آثار.



یخ هایی که آب می شود
ملیحـه برای خانم شـفیق، موضوعي 
جدی اسـت، اما خـودش به این موضوع پی 
نبـرده. ملیحـه، آرام آرام بـا معلمـش ارتبـاط می گیرد. 
او سـرانجام موقـع حضـور و غیـاب، دسـتش را بلنـد می کند. 

بالاخـره دلیـل توجـه خانم شـفیق به ملیحـه را از زبـان مادر 

او می شـنویم: »شـوهرش خیلـی بچـه دوسـت داشـت. پروانه 

خودشـو کنـار کشـید تـا اون بـه آرزوش برسـه.«  در یکـی از 

روزهـا ملیحـه در کلاس بـا دیدن یک ربات اسـباب بازی دچار 

تشـنج می شـود. بچه هـا ترسـیده اند، خانم شـفیق بـرای پیدا 

کـردن ملیحـه به حیـاط می رود. بـاران بی امان می بـارد. خانم 

شفیق سـرتاپا خیس شده، اما از جسـت وجو دست نمی کشد. 

ملیحـه تـوی باغچه در حال کندن یک چاله اسـت تـا ربات را 

خـاک کند. خانم شـفیق به کمکـش می رود: »ایـن چاله زیاد 

گـود نشـده. ممکنه این ماشـین بدجنس از توش فـرار کنه.« 

او هم مشـغول کندن خاک می شـود. از دور، ناظم مدرسـه در 

حال تماشـای این صحنه اسـت. خانم شـفیق بالاخـره اعتماد 

ملیحـه را جلـب کـرده. آرام آرام ارتبـاط خوبـی بیـن ملیحه و 

خانم شـفیق شـکل می گیرد. او در مدرسـه هم رفتارش بهتر 

شـده و بـرای معلـم مهربانـش شـعر می نویسـد: »مَلی سـیاه 

اسـت، اتاق سـیاه است، ماشـین های بزرگ سـیاه است، معلم 

سـفید اسـت، مثل برف، مادر سـفید اسـت، مثل بـرف.« یک 

روز کـه ملیحـه غایـب اسـت، خانـم شـفیق به منـزل ملیحه 

مـی رود. او بـرای ملیحـه کادو خریـده. ملیحـه همـه وسـایل 

اتاقـش را بـه معلم نشـان می دهد. آن هـا با هم بـرای پرنده ها 

دانـه می ریزنـد و ملیحـه از راز پرنـده مـرده بـا معلمش حرف 

می زنـد. بـا تلاش هـای خانـم شـفیق در مدرسـه از ملیحـه 

بـه صـورت اختصاصـی امتحـان می گیرنـد. او ابتـدا همکاری 

نمی کنـد. خانـم شـفیق از این کـه بـه ملیحـه فشـار آورده، 

ناراحـت اسـت: »دخترم! دختر نـازم! اگر نمی تونـی، ننویس!« 

و ناگهان یخ ملیحه آب می شـود و شـروع به نوشـتن می کند: 

»بـه نـام خداوند بخشـنده و مهربـان. روز خوب پیـروزی بود. 

مثـل غنچـه بود آن روز، غنچـه ای که روییـده در هوای بهمن 

مـاه بـر درخت خشـکیده...« او نشـان می دهد کـه یک دختر 
باهوش و اسـتثنایی است. 

در روزی کـه پـدر ملیحـه در شـیفت شـب آتش نشـانی کار 

می کند، پسـربچه های همسـایه با ترقه هایشـان باعـث انفجار 

می شـوند. خانم شـفیق هـم که نگـران ملیحه شـده، به خانه 

او مـی رود و بـرای نجـات ملیحـه خـودش را بـه پشـت بـام 

می رسـاند. یـک انفجـار دیگـر، خانـم معلـم را داخل اسـتخر 

پرتـاب می کنـد. ملیحـه، نگـران اوسـت؛ تـلاش می کنـد و 

آن قـدر نگـران اسـت کـه بالاخـره بـه حـرف می آیـد: »ممما 
مممان«...

ناظم سختگیر

سـهرابی از راه می رسـد، خانم شـفیق می خواهد نمی دهـد، او بـه سـمت در مدرسـه مـی رود. پـدر منتظر نشسـته. سـهرابی به سـؤال خانم شـفیق جواب شـفیق در حـال عبـور از حیـاط، سـهرابی را می بینـد کـه وظیفـه ناظم، سـرکوب این میکروب هاسـت.« کمـی بعد، خانم شـرور و تنبـل بـرای آرامـش مدرسـه حکم یـک میکـروب رو دارن. بـرای ادامـه کارش احتیـاج بـه آرامـش داره. عناصـری مثـل اون سـهرابی را تنهـا می گـذارد. ناظـم، حـرف دلـش را می گویـد: »ببینیـن خانـوم، یه مدرسـه مـن امـروز عجلـه دارم. آخه مهمون عزیزي بـرام میاد.«  مدیر می رود و ناظم و خانم شـفیق نکـرد؟!« مدیـر، پادرمیانـی می کنـد: »راجـع بـه این موضـوع بعداً هم می شـه صحبـت کرد. چـرا؟ بـرای چـی؟« ناظم هم دلایـل خـودش را دارد: »مگه همیـن امروز خود شـما رو اذیت گـزارش کنیـد تـا پرونده شـو بزنیـم زیـر بغل پـدرش.« خانم شـفیق تعجـب می کنـد: »ولی ناظـم، سـختگیرتر از این حرف هاسـت: »خانم شـفیق! شـما همین عـدم تعادل و شـرارت رو بـه ناظـم نگاهـی می انـدازد: »مهـم نیسـت. عدم تعـادل روحـی اش بـرام غیرمنتظـره نبود.«  در حـال چـای خوردن اسـت. مدیر از راه می رسـد: »شـنیدم سـهرابی اذیتتون کـرده.« معلم معلم هـا در حـال خروج از دفتر هسـتند. سـاعت کاری تمام شـده، اما خانم شـفیق با آرامش 
بـا آقـای سـهرابی صحبـت کنـد، امـا آن هـا 

می رونـد.

تشنج در خانه

گچ پای دختر را باز می کنند. اسـمش »ملیحه« اسـت 
کـه »مَلـی« هم صدایش می زننـد. پدر در خانـه، اجاره 
صاحب خانـه را می دهـد. بچه هـای صاحب خانـه بـرای 
ملیحه شـکلک درمی آورنـد و او رویـش را برمی گرداند. 
ملیحـه و پـدرش رابطـه خوبـی ندارنـد. پـدر نمی تواند 
به خوبـی بـا زبان اشـاره با ملیحـه حرف بزنـد و ملیحه 
هـم از او می ترسـد. ملیحـه بـا هـر اتفاقی به یـاد مرگ 
مـادر می افتـد و جیـغ می کشـد. در مدرسـه، خانـم 
شـفیق، سخت نگران ملیحه اسـت و درباره اش تحقیق 
می کنـد. در خانـه، پسـربچه های همسـایه، ملیحـه را 
اذیـت می کننـد. او بـرای خودش سـرگرمی هایی ایجاد 
کـرده؛ از پرنـده اي مراقبـت می کنـد و یک جعبه شـن 
دارد، امـا پـدر کـه از بودن سوسـک و مورچـه در خانه 
عصبانـی اسـت، می خواهـد جعبـه شـنی را از ملیحـه 
بگیـرد. ملیحـه بـاز جیـغ می کشـد و دچـار تشـنج 
می شـود؛ نتیجـه جیـغ کشـیدن هایش کتـک مفصلی 
اسـت کـه می خـورد: »بسـه بسـه! خسـته ام کـردی 
لامذهـب!« پـدر، از رفتارهای ملیحه، مسـتأصل اسـت. 

ناسازگاری در مدرسه

دنیـای اطرافـش انتقام می گیـره. باید بیشـتر کار کنی، به یادداشـت هات ادامه تسـخیرناپذیره...«  اسـتاد، تحلیل خودش را دارد: »به نظر می رسـه اون داره از شـفیق بالاخره مجبور می شـود نزد اسـتاد خودش برود: »اون واقعاً مثل یه دژ »بگـو پَ رَس تـوو.« ملیحه، لیوان آب را به سـمت شیشـه پرتاب می کند. خانم 25!« در یـک روز دیگـر، خانـم شـفیق بـا بچه ها در حـال گفتاردرمانی اسـت: 25! بنویـس! یعنـی حتـی نمی تونـی بنویسـی 25؟ مگه با تو نیسـتم؟ بنویس خیلـی خـب، جـواب ایـن سـؤال اول می شـه 25. حـالا بنویس! گفتـم بنویس تـو هیـچ می دونـی اگه امسـال هـم رفوزه بشـی، تـو مدرسـه راهـت نمی دن؟ نمی نویسـی؟ یعنـی تـو حتـی نمی دونـی جمـع دو عـدد سـاده چند می شـه؟ درس هـا بی توجـه اسـت و خانـم شـفیق را ناراحـت می کند: »خـب، هیچی رو خجالـت می کشـد.  وضعیـت ملیحـه در مدرسـه هـم تعریفـی نـدارد. او بـه آقـای سـهرابی، واکنش هـای مـردم را دوسـت نـدارد و از غـش کـردن ملیحـه ماشـین یـاد اتفاقـی که بـرای مـادرش رخ داده، می افتد و دچار صرع می شـود. قوطـی را از دسـت او می گیـرد. ملیحـه در تعمیـرگاه بـا دیـدن دود اگزوز یک آمـوزش بهتـر بـه بچه هـا از قوطـی مورچه هـا اسـتفاده می کنـد، امـا ملیحـه، امـا بـا دیـدن خانـم شـفیق می گریـزد. خانـم شـفیق در کلاس ریاضـی بـرای ملیحـه در مدرسـه هـم داخـل یـک قوطـی کبریـت مورچـه جمـع می کنـد، 
بـدی، تحقیقات بیشـتری بکنی.« 

همهمه در کلاس

وقـت رفتـن بـه کلاس هاسـت. معلم هـا از دفتـر خـارج می شـوند. ناظـم، خانـم شـفیق را تـا کلاسـش همراهی 

می کنـد. ناظـم، نـام معلـم جدیـد را روی تختـه می نویسـد و با حـرکات اشـاره، او را بـه بچه ها معرفـی می کند. 

این جا یک مدرسـه ناشـنوایان اسـت. در حالی که همه بچه ها در احترام به ناظم، از جایشـان بلند شـده اند، یک 

نفـر بی توجـه سـر جایش با آبرنگ مشـغول نقاشـی اسـت. او همان دختری اسـت که روی پشـت بام بـود. چند 

دقیقـه بعـد، دختـرک توجه خانم شـفیق را بـه خود جلب می کند.  معلـم، آرام و انگار که بخواهد به نقاشـی های 

بچه ها نگاهی بیندازد، به میز دخترک نزدیک می شـود. نقاشـی دختر، موجودی ترسـان را در حال جیغ کشـیدن 

نشـان می دهد. او نقاشـی اش را از معلم پنهان می کند. دخترک مضطرب شـده. خانم شـفیق با او حرف می زند: 

»پس نقاشـی شـما کجاسـت؟ من دیدم داشـتی نقاشـی می کـردی. اگـر ممکنه به منم نشـونش بـده.« یکی از 

بچه هـا جـای نقاشـی را به معلم لو می دهد: »تو میز...« خانم شـفیق، نقاشـی را از توی کشـو برمـی دارد. دخترک 

عصبانـی شـده، بـا عصاهـای زیر بغل به سـمت دانش آمـوز فضول مـی رود. یکی از بچه هـا از تـرس از کلاس فرار 

می کنـد. دختـر، موهـای دانش آمـوز فضـول را می کشـد و ناگهان ناظـم از راه می رسـد. دخترک بایـد قرصش را 

بخـورد. ناظـم بـا او دعـوا می کنـد. کلماتـش را تک به تـک و بـا مکث بیـان می کند: »مگه تـو به من قـول ندادی 

که دیگه شلوغ نکنی؟ امروز این دفعه دومته.« 

الهـام صالـح| دخترک ناشـنوا در مرز بین سـلامت 
و جنـون قـرار دارد. او تنهاسـت و خاطـره غرق 
شـدن مادر در اسـتخر خانه رهایـش نمی کند. 
معلمـی از راه می رسـد و دختـر را به زندگی 

کوچـک  »پرنـده  فیلـم  بازمی گردانـد. 
خوشـبختی« درباره ارتبـاط این دختر 

و معلم اوسـت.
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ش زن از پشت عینک قاب مشکی، مدرسه را از زیر نظر می گذراند. همهمه دانش آموزان شنیده می شود. او که 
یکی از معلم هاست، آرام، با طمأنینه و در عین حال با لذتی که از چشم هایش معلوم است در حیاط مدرسه 
قدم می زند تا به سرایدار مدرسه می رسد: »سلام. ممکنه دفترو نشونم بدید؟«

خلاصه فیلم:
»ملیحـه« دختری اسـت که مادرش را در حادثه اي از دسـت داده، او به شـدت پرخاشـگر اسـت و هیچ تلاشـی بـرای برقراری 
ارتبـاط بـا دیگـران نمی کنـد. با آمدن معلـم جدید به مدرسـه، ملیحه دچار تغییراتی می شـود. او که در آسـتانه شـیزوفرنی 

قـرار دارد، بـا کمک های ایـن معلم، دوبـاره به زندگـی بازمی گردد. 

معلم سفید است
مثل برف

2
3

5

6

4 وقت رفتن به کلاس هاست. معلم ها از دفتر خارج 
می شوند. ناظم، خانم شفیق را تا کلاسش همراهی 
می کند. ناظم، نام معلم جدید را روی تخته می نویسد و 

با حرکات اشاره، او را به بچه ها معرفی می کند.

گچ پای دختر را باز 
می کنند. اسمش 

»ملیحه« است 
که »مَلی« هم 

صدایش می زنند. 
پدر در خانه، اجاره 

صاحب خانه را 
می دهد. بچه های 

صاحب خانه 
برای ملیحه 

شکلک درمی آورند 
و او رویش را 
برمی گرداند.

ملیحه برای خانم شفیق، 
موضوعي جدی است، اما 
خودش به این موضوع پی 
نبرده. ملیحه، آرام آرام با معلمش 
ارتباط می گیرد

خانم شفیق هم 
از ورود به مدرسه جدید 

خوشحال است: »منم 
خوشحالم چون برای 

من درس دادن به 
بچه های ناسازگار مثل 

یک مبارزه  است.«

هفته نامه سرنخ
و بخشی از گفت وگوی هفته نامه »سرنخ« با عطیه معصومی:

نمی توانستم با سختی های کار کنار بیایم

از نگاه رسانه:
خبرگـزاری ایسـنا بـا عطیـه معصومـی، بازیگر کـودک فیلـم »پرنـده کوچک 
خوشـبختی«، گفت و گویی انجـام داده که بخش هایـی از آن را با هم می خوانیم:

از بازیگری خجالت می کشم

  مدیر مدرسـه مان اصلاً حواسـش به مـن نبود و چند 
نفـر دیگـر را انتخـاب کـرد، اما وقتـی کارگـردان از بازی 
آن هـا خوشـش نیامـد، مـن معرفی شـدم. چندتا تسـت 
مختلـف مثـل راه رفتن، گریه کردن و حـرف زدن دادم و 
خانـم درخشـنده گفـت این نقـش را تو بهتر از هرکسـی 

می توانـی بـازی کنی.

  خانـم درخشـنده مـرا در مدرسـه از بیـن پنـج نفـر 
انتخـاب کـرد. آن موقـع در مدرسـه کار تئاتـر می کـردم. 
یادم اسـت هنگام سـاختن فیلم، دختر خانم درخشـنده 
شـده بـودم و برایـم معلـم خصوصـی گرفتـه بـودن تا به 

درسـم لطمه نخـورد.

  یـادم اسـت در صحنـه ای از فیلـم بایـد با هـر توانی که داشـتم جیغ 
مـی زدم، امـا اصلًا نمی توانسـتم این کار را انجام بدهـم. دم  اذان بود و من 
آن قـدر خسـته بـودم کـه دیگر طاقتم تمام شـده بـود و بـدون این که به 
بقیـه فکـر کنـم جیغ محکمـي از ته دل کشـیدم و کلمـه »مـادر« را ادا 
کـردم.   همـان موقع همه همسـایه ها از پنجره  هایشـان سـرک کشـیدند 

کـه ببیننـد ماجرا چیسـت و مـن چرا جیـغ می زنم.

  امیـن تـارخ و همـا روسـتا را بسـیار 
و  دیـد  مـرا  تـارخ  امیـن  دارم.  دوسـت 
نشـناخت. گفتـم دختـرت هسـتم، گفـت 
مـن دختـر نـدارم، بعد فهمیـد دخترش در 
»پرنـده کوچک خوشـبختی« هسـتم. هما 
روسـتا وقتـی زنـده بـود، مـن را دیـد، امـا 

نشـناخت.

  کار با پوران درخشنده که خانمی 
دوست داشـتنی  و  مهربـان  بسـیار 
لذت بخـش  مـن  بـرای  هسـتند، 
بـود. او مـرا بـه انـدازه مـادرم دوسـت 
داشـت و حتـی یادم می آیـد روزهایی 
کـه تـا دیروقـت سـرکار بودیـم مـرا 
یـک  و مثـل  بـه خانه شـان می بـرد 
مـادر هوایـم را داشـت تـا اسـتراحت 
کنـم و غـذا بخـورم. آن موقـع سـن 
و سـالی نداشـتم و نمی توانسـتم بـا 
سـختی های کار کنـار بیایـم، امـا او 
مثـل مـادري مهربـان بـه مـن کمک 
می  کـرد تـا مشـکلاتم را حـل کنـم. 
بچـه بـودم و دلـم می خواسـت زیـاد 
بخوابـم و صبـح زود از خـواب بیـدار 
نشـوم، امـا مجبـور بـودم بـه همـراه 
را شـروع کنـم و  بقیـه گـروه، کارم 
ایـن بـرای مـن سـخت ترین مرحلـه 

فیلمبـرداری بـود.

  بـا خانم پـوران درخشـنده مرتب 
تمـاس داریـم و قـرار اسـت فیلمی با 
فیلم هایـش  شـخصیت های  حضـور 

بسـازد و خبـرش را بـه مـن داده اند.

کوچـک  »پرنـده  فیلـم  سـر    
عقلـم  و  بـودم  بچـه  خوشـبختی« 
نمی رسـید، امـا الان که بزرگ شـدم، 
خجالـت می کشـم. بازیگـری خیلـی 
خوب، اما خسـته کننده است و کار در 
این جا )مغازه( را بیشـتر دوسـت دارم.

شاید 
شما یادتان نیاید 

اما بسیاری از آثار مانده گار 
سینمای کودک و نوجوان از دهه60 به 

بعد تولید شده است آثاری که بر اساس 
نوشته های نویسندگان توانمند ایرانی 
متولد شده است به همین دلیل تصمیم 

داریم چنانچه شما این فیلم ها را 
ندیده اید با هم مروری داشته 

باشیم بر این آثار.
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با قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه، موضوع جام جهانی در ایران داغ شده است. نگاهی داریم به پوستر دوره های مختلف جام جهانی نمــــا  هشــت
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ق  روزی سه بار سمت حرم می دهم سلام

 زیباترین جواب »سلام علیکم«ی
 کار خداست اینکه به ایران رسیده ای
 اصلًا تویی حسین همان »زینب قمی«

 باب الجواد، باب ورودی هر گداست
 تو بهترین وسیله حاجات مردمی

 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
پس هر که گشت زائر او زائر خداست

ـــذر لله  کبوترانن
ت ا
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

نامه ات همين الان رسيد

نوجوانی من، نوجوانی تو...!

منظـورم  می کنـم؛  فکـر  چیزهـا  خیلـی  بـه 
فکرهـای شـخصی نیسـت بلکـه فکرهایـی 
دربـاره توسـت. تـو کـه نوجوانـی و خیلـی 
باشـد؛  ذهنـی ات  دغدغـه  می توانـد  چیزهـا 
از چیزهـای سـاده و پیـش پـا افتـاده تـا مثلًا 
معضـلات  مثـلًا  گفتـم  جهانـی.  معضـلات 
جهانـی، چـون مطمئـن نیسـتم خیلـی درگیر 
این جـور مشـکلات باشـی. چرایـی اش بماند 
بـرای کمی بعدتـر. نه در این یادداشـت بلکه 
در یادداشـت های بعـدی، اگـر ایـن امـکان 
وجود داشـت کـه در مورد آن حـرف بزنیم...  
بـه تـو که فکـر می کنـم، به خـودم هـم فکر 
می کنـم، بـه وقت هایـی کـه همسـن و سـال 
خـودت بودم. بـه آن موقع ها کـه برمی گردم، 
می توانـم کمـی دربـاره دغدغه هـای تـو هـم 
بنویسـم. گفتـم کمی چون مطمئن نیسـتم که 
دغدغه هـای دیروز مـن با دغدغه هـای امروز 

تـو یکی باشـد. 
قطعـاً یکی نیسـت. می دانـی چرا؟ شـرایط ما 
شـرایط متفاوت تـری بـود. فنـاوری و وسـایل 
ارتباطـی مثـل حالا نبـود. تلویزیون فقـط دوتا 
شـبکه داشـت و روزی یکی، دو ساعت برنامه 
کـودک پخـش می شـد. مثـل حـالا نبـود که 
شـبکه ای بـه برنامه هـای کـودک و نوجـوان 
اختصـاص داده شـده باشـد. این همـه خاله و 
عمـو هم تـوی تلویزیـون نبود. حق با توسـت! 
خاله هـا و عموهـای تلویزیـون، ربطی به سـن 
و سـال تو نـدارد. پـس این قسـمت را نادیده 
بگیر! آن موقع ها کسـی تلفن همراه نداشـت، 
از اینسـتاگرام و تلگرام و وایبـر و لاین و اووه! 
مـا  نبـود.  فضـای مجـازی خبـری  این همـه 
بودیـم و یـک تلویزیـون فقـط با همـان دوتا 
شـبکه. ویدیـو ممنـوع بـود و بعدهـا مجـوز 
پیـدا کرد. توی مدرسـه به ما بیشـتر سـخت 
می گرفتنـد. چـه کسـی جرئت می کـرد توی 
چشـم های معلـم، ناظـم و مدیـر نـگاه کند؟! 
اصـلًا آن موقـع همه چیـز سـختگیرانه تر بود. 
را  این هـا  کنـم.  نالـه  و  آه  نمی خواهـم  نـه! 
گفتـم کـه بدانـی دوره مـن بـا دوره تـو فرق 
دارد، درسـت همان طـور که دوره تـو با دوره 
خواهـرت کـه ۱۰ سـال بعـد از تـو متولـد 

می شـود، تفـاوت دارد. 
خـب، بـا این همـه تفـاوت، طبیعـی اسـت که 
فهمیـدن دغدغه های تو سـخت باشـد. با این 
حـال مـن همـه تلاشـم را بـه کار می گیـرم؛ 
هیـچ  کـه  هسـت  هـم  دغدغه هایـی  البتـه 
ارتباطـی به فنـاوری و فضـای مجـازی ندارد. 
دغدغه هایـی کـه بـرای همـه نوجوان هـا در 
همـه جای دنیا یکسـان اسـت. در مـورد همه 
این هـا بـا تـو صحبـت خواهـم کـرد. اندکـی 

! صبر

یادداشت
الهام صالح

مـــــــن
قطره  باران هستم

عکس تزئینی است

مـن قطـره بـاران هسـتم که مي خواهم سـفر زندگي ام را براي شـما شـرح دهـم و احساسـم را از روزي که 
در سـفر بارانـي بـودم، بیان کنم. سـپیده دم بود. همه آسـمان بوي عطر کهکشـان هاي دوردسـت را مي داد. 
مـن بـودم و هـزاران قطـره  بـاران که دلهـره  رفتن به زمیـن را داشـتند. از هر ابر سـپید صدها قطـره  باران 
بـه زمیـن فـرو مي نشسـت. معلـوم نبود کجـا مي رونـد! چند دقیقـه  دیگر نوبـت من بـود. زیر لـب با خود 
زمزمـه مي کـردم: مـن کجـا خواهـم رفـت/ روي برگـي از گل/ روي یک گونه  سـرخ/ یا کـه روي همان 

فـرش زمین/ مـن کجا خواهـم رفت، معلوم نیسـت...
نوبـت مـن بـود، پایـم لغزیـد و آمـدم به زمیـن. صـداي اذان همه شـهرها را بـه سـجود درآورده بـود. من چکیـدم. آري بـه گونه  
دخترکـي کـه در حیـاط خانه شـان نمـاز مي خوانـد و سـجاده  نیـازش را پهن کـرده بود. چـه صداي زیبایـي! صـداي دخترک همه 
خسـتگي سـفر طولانـي مـرا از تنـم بیـرون آورد. هنگام قنوتش دسـتي بـالا نیامد. چشـم دوختـه بودم به دسـت هاي دختـرک، اما 
نیامـد. نمـازش بـه اتمـام رسـید و چادر سـفید و گلـدارش را جمع کـرد. آن لحظه بـود که فهمیدم خـدا دسـت هاي او را گرفته تا 
جانـي پـاک و توانـي خدایـي نثـارش کنـد؛ اینک او دسـت هایي داشـت به وسـعت آبي بیکران آسـمان و آسـمان در نمـاز برایش 

مي بسـت. قنوت 

مبینا 
پر از شعر و احساس

مبیناجان سلام.
حـال و احوالت چطور اسـت؟ خوب هسـتي؟ برنامـه  کتابخواني تابسـتانه ات را در فصل 

پاییـز هـم ادامـه مي دهـي یا این که با شـروع مدرسـه ها آن هـا را کنار گذاشـتي؟
مي بینـي یک عالمـه سـؤال دارم! به خاطـر این که در نامـه ات که مثل قطـره باراني روي 
برگ هـاي احساسـم چکیـد از خـودت و حـال و روزت چیـزي ننوشـته بـودي. مي دانـم 
وقتـي کـه مي نویسـي آن هـم بـه ایـن زیبایـي یعنـي حالـت خـوب اسـت و روبه راهي، 

شـکرخدا، امـا بـاز هـم دلـم مي خواهد از زبـان خودت بشـنوم.
یادداشـت ادبـي »قطـره   بـاران« را که برایم فرسـتاده  بـودي خواندم و با سـفر باراني تو 
همـراه شـدم. نوشـته ات پر از احسـاس بـود و خیلي خـوب توانسـته بودي دلهـره قطره 

بارانـي را کـه نمي دانـد به کجـا خواهـد رفت به تصویر بکشـي. 
ایـن دو جملـه از نوشـته ات را خیلـي دوسـت داشـتم »صـداي اذان همـه شـهرها را بـه 
سـجود درآورده بـود« و »آسـمان در نمـاز برایـش قنـوت مي بسـت«، چـون به سـجود 
درآمـدن شـهر و قنـوت بسـتن آسـمان چیـزي فراتـر از صحبت هـاي معمولي  اسـت و 

بسـیار خیال انگیـز و شـاعرانه اسـت.
مبیناجـان! بخش هایي از نوشـته ات حالت خبري گرفته و خیال و عاطفـه در آن کم رنگ 
شـده اسـت؛ براي مثال در ابتداي نوشـته ات توضیح داده اي که: »من قطره  باران هسـتم 
و مي خواهم سـفر زندگي ام را براي شـما شـرح دهم و احساسـم را از روزي که در سـفر 
بارانـي بـودم بیـان کنـم.« حذف ایـن جمله هیچ لطمـه اي به نوشـته ات نمي زنـد و ما با 
خوانـدن ادامـه نوشـته ات متوجه مي شـویم که همسـفر شـده ایم بـا یک قطره بـاران یا 
در انتهـاي نامـه جایـي کـه مي گویـي: »آن لحظـه بود کـه فهمیـدم خدا دسـت هاي او 
را گرفتـه تـا جانـي پـاک و توانـي خدایـي نثـارش کنـد و...« فکـر مي کنم بهتـر بود به 
جـاي این کـه مسـتقیماً ما را از بي دسـت بـودن دختر آگاه کني به شـکلي غیرمسـتقیم 
خواننـده را در جریـان مي گذاشـتي. بـه طوري که کسـي که اثـرت را مي خوانـد هم به 
فکـر فـرو رود و هم از کشـف بعضي نکته ها لـذت ببرد و به قولي در بخشـي از آفرینش 

 با نویسـنده همراه شـود.
در بخشـي از یادداشـت ادبي ات شـعر کوتاهي نوشـته اي. تو در سـرودن استعداد خوبي 

داري و خوشـحالم کـه حتـي در این متن هـم ردپاي شـعرت را دیدم.
من کجا خواهم رفت

روي برگي از گل
روي یک گونه  سرخ

یا که روي همان فرش زمین
من کجا خواهم رفت معلوم نیست...

مثـل بسـیاري دیگـر از کارهایي کـه تابه حـال از تو خوانده ام شـعرت در قالـب نیمایي 
بود، اما جاهایي از وزن خارج شـده اي. در نامه  قبلي در مورد قالب نیمایي و مشـخصات 
آن بـا هـم گفت وگـو کردیـم و مطمئنم اگـر شـعرت را بازخواني کني متوجه اشـکالات 
وزنـي آن خواهـي شـد. »یـا که روي همـان فـرش زمین« که بـراي مثال خیلـي راحت 
مي توانسـتي بگویـي: »یـا کـه بر فـرش زمیـن«. در پایـان هـم آوردن »معلوم نیسـت« 
عـلاوه بـر این کـه وزن بند پایانـي را به هم مي ریـزد، از نظر مفهومي هم زائد اسـت و در 
اصطـلاح ادبـي به آن »حشـو« مي گوینـد، چون کمکي بـه تکمیل مفهوم شـعر نمي کند. 
بـا همـه آن سـؤالاتي که در شـعر مطـرح کـردي مخاطب خـودش متوجه مي شـود که 

معلوم نیسـت کجا خواهـي رفت. 
دوست خوبم.

امیـدوارم خسـته ات نکـرده باشـم. از این کـه لـذت خوانـدن نوشـته هاي زیبایـت را به 
من هدیه مي کني از تو متشـکرم. امیدوارم همیشـه پر از شـعر و واژه و احسـاس باشـي.

منتظر نامه هاي دیگرت هستم. مراقب خودت باش.

دوست تو 
در مرکز آفرینش هاي ادبي 


